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 ني ابزار تأمي و اقتصادي فقهيبررس
   مشاركت كاهندهيمال

  10/2/1389 :تاريخ تأييد  4/11/1388 :تاريخ دريافت
  *اين ي معصوميعل غلام ______________________________________________________________

  **نسب يدي شهيمصطف

  چكيده
 بـا   كـه  ييقراردادهـا كوشـند     مـي  مـسلمان    ي متخصصان مـال   ،شده مياز آنجا كه ربا در اسلام تحر      

 قراردادها كـه بـا      ني از ا  يكي. كنند ي معرف ي ربو هاي  ه معامل لي عنوان بد   به ، شرع سازگار باشد   نيمواز
 يهـا   زهي ـ انگ تواند يمگفته    پيشقرارداد  . است» مشاركت كاهنده « شده   شنهادياستفاده از عقد شركت پ    

  . كند ني تأمگري دي را از سوي فعالان اقتصادةزيسو و انگ كي را از  صاحبان سپرده
 مـسكن اسـتفاده   ژهي ـو هـا بـه   يـي و داراها   انواع طرحدي احداث و خر  ي برا توان يمگفته    پيشاز قرارداد   

 و كي ـاجـاره بـه شـرط تمل     : عقـدهايي ماننـد    مشاركت كاهنده نسبت بـه       يها  تي و مز  ها يژگيو.  كرد
 كـه طـور   همـان . شده استآن  استقبال از عثبا آن است كه ي ابزار مالي طراح تي قابل ،يفروش اقساط 

 .كنـد  مي اسلام است كمك ينظام اقتصادهاي  هدف درآمد كه از عيشدن توز  عادلانه قرارداد بهنيا

 و ي بـانك ياتي مدل عملي و طراحي فقه ي به دنبال بررس   ، دارد ي اكتشاف يلي تحل تيكه ماه رو    پيشمقاله  
  . استهيفقه امام براساس  بر مشاركت كاهندهي مبتنياوراق مال

    .ياتيعمل   مدلجه،ي، شرط ضمن عقد، شرط فعل، شرط نت)يتناقص(مشاركت كاهنده  :واژگان كليدي
  .JEL: E44, E58, G20, K12بندي  طبقه

                                                      
    Email: alimasoominia@yahoo.com.                           .تربيت معلم تهران استاديار دانشگاه  . *

           .صادق  ارشد دانشگاه اماميكارشناسدانشجوي  .**
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  مقدمه
و  ههـاي پراكنـد      عـدم تكـافوي سـرمايه      ، اصلي بخش واقعي اقتصاد    هاي  كي از مشكل  ي

نظامي  ،مالي مطلوب نظام  . هاي لازم است    گذاري  كوچك در دست مردم براي انجام سرمايه      
 به اندازة كافي به طراحي ابزارهاي مناسب بپـردازد تـا افـرادي كـه توانـايي                  است كه بتواند  

گذاري دارند اما فاقـد سـرماية لازم هـستند بـا اسـتفاده از ايـن ابزارهـا بـه تجميـع                         سرمايه
هـاي    نظـام از آنجا كه در . اي كه در دست مردم است بپردازند هاي كوچك و پراكنده   سرمايه

ايـن مـشكل را از      اي از      امري مشروع و رايج است، قسمت عمده       ربا و بهره   ،اقتصادي رايج 
از آنجا كه در اسـلام      . اند  و وام با بهره حل كرده     اوراق قرضه   مانند  ابزارهاي مالي ربوي    راه  

اسـلامي  عقدهاي   براساس   هاي اقتصادي   و انجام فعاليت  شده  ربا و بهره به هر شكل تحريم        
عقـدها،  انـد بـا اسـتفاه از ايـن       مان درصدد برآمده  مسلوران    انديشه،  استشده  جايگزين آن   

  .كنندها را طراحي  هاي عملياتي اين ابزار مدلكرد، ابزارهاي مناسب را ابداع 
 بـر اسـاس    كـه  اين ابزار . كنددر صدد است يكي از اين ابزارها را معرفي          رو    پيشمقالة  

 هـاي بـزرگ    الي طرح گذاري و تأمين م     در سرمايه توان از آن      عقد شركت طراحي شده و مي     
 ،»مـشاركت تناقـصي   «هاي    عنوانمشاركت كاهنده است كه به      كرد،  وسيع استفاده   صورت    به
 .شـود   نيز ناميده مي  » مشاركت تقسيطي «و  » مشاركت منتهي به تمليك   «،  »همشاركت متناقص «

. شـود    در آن رعايـت مـي      اي  ويـژه هـاي     شرطكه  است  مشاركت كاهنده نوعي شركت عنان      
  .مشاركت كاهنده در عنصر دوام و استمرار نهفته است شاركت دائم وتفاوت بين م

كه ماهيت تحليلي اكتشافي دارد به دنبال طراحي مدل عملياتي بـانكي و اوراق              حاضر  مقاله  
، فقـه اماميـه و اقتـصاد ايـران اسـت و در ضـمن آن                براسـاس    مالي مبتني بر مشاركت كاهنـده     

  . شود  ميدادهپاسخ  ،د شده يا ممكن است وارد شودوارگفته  پيشكه به قرارداد هايي  شبهه
 اسـت كـه هـيچ شـبهة         كه مشاركت كاهنده قراردادي     دهد    مي  نتيجة نهايي مطالعه نشان   

 ـنكايهـاي شـر   دارد و انگيـزه را فقهي نداشته، قابليت عمليات بانكي و طراحي اوراق        ه  را ب
   .كند ميخوبي تأمين 

   شينة تحقيقپي
  :ند از هستمشاركت كاهنده عبارتدرباره گرفته   صورتهاي تحقيق ترين  مهم
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 »مين مـالي اسـلامي مـسكن      أهـاي ت ـ   معرفي روش « در مقالة    )1384( فاضليان و بيدگلي  
تأمين مـالي بـراي خريـد مـسكن در كنـار            هاي   روشكاهنده را به عنوان يكي از       مشاركت  

   .اند ارائه كرده يك مدل براي آن وكرده  مطرح جاره به شرط تمليكاو روش اقساطي ف
 ـالمتناقصة المشاركة«در مقاله ) ق1426(ترابي  هـا و   به بيان صورت»  صورها و احكامها 

هـاي   سـه صـورت از صـورت      گفتـه     پـيش در مقاله   .  فقهي اين قرارداد پرداخته است     مسائل
چگونگي تقسيم سـود را بررسـي كـرده و ايـن             ضمن عقد و  هاي    شرط و   كاهندهمشاركت  

  . استدانسته و مطابق موازين فقهيعقدها هاي جديد  صيغهقرارداد را از 
 مـن ادوات التمويـل      المـشاركة المتناقـصة كـاداة     «كمال توفيق محمد حطـاب در مقالـه         

 خسارت بين   توزيع،  هاي شغلي جديد، ازدياد احداث مسكن       فرصتپديدساختن  » الاسلامي
 .قرارداد شمرده است  اين   هاي  مزيتيابي صاحب مال به سود عادلانه را از           و دست شريكان  

و حقيقت مشاركت كاهنده را از ديدگاه اهل عقدها شركت عقدي، مقتضيات   هاي    بحثوي  
وي اين قرارداد را بـه شـرط        . استكرده  وارده را نيز مطرح     هاي    شبههسنت بررسي كرده و     

   .داند مشروع مي ،آلوده نشودو غرر كه به شبهة ربا اين
نظرات كمال توفيق محمد حطاب را      » د المشاركة المتناقصة  عق « در مقاله ) ق1424(فهمي  
و از همان ابتدا عنوان مشاركت كاهنده را دچار تناقض با غرض اصلي عقدالشركه  نقد كرده

شـود در      غرض متعاقدين با ادامة شركت حاصـل مـي         ،در بيشتر اوقات   ويباور  به  . داند  مي
 وي بـرآن اسـت كـه        . شركت را دارند   حالي كه در مشاركت كاهنده از ابتدا قصد خروج از         

 وي ايـن قـرارداد را       .استاين قرارداد از ابتدا فاسد و دربردارندة غرر و ربا           هاي    شكلتمام  
  .كند را نامشروع اعلام مي  و آن داند خود ميهاي  هدفها براي رسيدن به  حيلة بانك

هـاي فقهـي و       بـه جنجانبه دربـاره      بررسي جامع و همه   شده جاي    با وجود كارهاي انجام   
آن خـالي اسـت     هاي    مزيتمشابه و بيان    عقدهاي  مشاركت كاهنده و مقايسة آن با       عملياتي  
بعدهاي گوناگون  بر بررسي   افزون  تحقيق  اين  در  . اين مهم را به عهده دارد     رو    پيشكه مقالة   

ي و  كه به اين قرارداد وارد شده، به طراحي عمليات بانك         هايي    شبههترين   مهمپاسخ  و  فقهي  
  .پردازيم فقه اماميه مي براساس  اوراق مشاركت تناقصي
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  تعريف مشاركت كاهنده
 و ،كننـد  مياقدام  ييا خريد طرحاجرا حقوقي با سرماية مشترك به   يا دو شخص حقيقي  

طـرف حـق داشـته باشـد          يك ، پروژه  يا خريد   پس از اجرا   كنند  توافق مي در ضمن قرارداد    
ممكـن  . كنـد ن خريـداري     و طي اقساط معـي     يتدريججا يا     يكصورت     به سهم شريكش را  

بها از مـال    گونه كه امكان پرداخت        همان ،همين طرح بپردازد  را از منافع      است وي بهاي آن     
مشاركت كاهنده از اقسام شـركت عنـان        شود كه     با اين توضيح روشن مي    . ديگر وجود دارد  

دو شريك تـأمين مـالي      سيله  و  به يعني طرحي كه اجرا يا خريداري شده طبق قرارداد           .است
توافـق   براسـاس   سـود  واين تمام آثار شركت عقدي در اينجـا وجـود دارد      ؛ بنابر استشده  

و بـه يكـي از دو       كنـد   تواند در مال مشترك تـصرف          يكي از دو شريك مي     شود،  تقسيم مي 
وجـه بـا ايـن      بـا ت  . كنـد تـدريج تملـك     به  شود كه سهم ديگري را        شريك اين حق داده مي    

  :توان گفت  ميتوضيحات
آن طـرفين ضـمن قـرارداد توافـق          موجـب بـه   كـه   مشاركت كاهنده قرارداد شركتي است      «

  .»الشركه شريك ديگر را تملك كند  به تدريج سهمنكايكنند يكي از شر مي

   مشاركت كاهنده استفاده ازهاي مزيت
ي هـا  و برخي مزيـت عقدها مشترك با ديگر  كه برخيدارد   هايي  مشاركت كاهنده مزيت  

  :است اين قرارداد خاص
 و شـود  استفاده از مشاركت كاهنده سبب تنوع ابزارهاي مالي در نظام مالي بدون ربا مـي            . 1

چـه ابزارهـاي      هـر  .دگرد هاي متنوع صاحبان وجوه مي      گويي بهتر به انگيزه     پاسخباعث  اين  
ي بـادوام   هـا   داراييصورت     به د بيشتري به جاي نگهداري ثروت خود      افراتنوع باشند   ممالي  
  ؛گيرند هاي مولد به كار مي را در فعاليت  آن ،زمين، جواهرات و ارز: مانند

 تـا   .اسـت درگير شدن هر يك از دو طـرف در فعاليـت واقعـي              باعث  مشاركت كاهنده   . 2
  كنند؛ ميها نظارت  سهم واگذار نشده هر دو شريك بوده بر فعاليتواپسين زماني كه 

توانند از آن براي      افراد حقيقي مي  . استاستفاده  قابل  سيعي   در گسترة و   مشاركت كاهنده . 3
توانند با كساني كه توانايي فعاليـت دارنـد امـا             ها مي   هاي كوچك استفاده كنند و بانك       طرح

 كنند؛استفاده هاي بزرگ  براي تأمين مالي طرحندارند سرماية كافي 
با خريد سهم شريك    نجام  سرا شريكي كه قرار است      ،طور معمول در مشاركت كاهنده     به. 4
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 دقت و وقت كافي را در نتيجه. ديگر مالك طرح شود خودش اجراي طرح را به عهده دارد   
، به تبـع آن     سازد   زمينة استفادة بهينه از منابع را فراهم         برد و تا كارايي را بالا ب    كند    ميصرف  

 ؛مند خواهد شد شريك ديگر نيز از سود حاصله بهره
طرفي كـه قـرار   وسيله  بهشده   قساط تعيين  بازپرداخت زودتر از موعد ا     اعطاي امتياز براي  . 5

انگيـزة فعـالان را     ،شرط ضمن عقد در مشاركت كاهنده     صورت     به ،است مالك دارايي شود   
 ؛دهد هاي اقتصادي افزايش مي براي ورود در فعاليت

به بانـك وارد    شده هيچ آسيبي      تعيين الشركه  خريد سهم  شريك از    ناتوانيقرارداد  اين  در  . 6
   .كند آن استفاده ميسود از ماند و   سهم بانك محفوظ مياين صورتزيرا در  كند نمي

  مقايسة مشاركت كاهنده با اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي 
مـسكن، طـي دورة   دارايي ماننـد  بانك قصد دارد سهم خود را از زماني كه شريكي مثل   

پذير است امكانروش از سه اين امر . دني به مشتري واگذارمعي:  
دهد   بانك سهم خود را براي مدت مورد نظر به مشتري اجاره مي            :اجاره به شرط تمليك   . 1

 ؛بها، سهم خود را به ملكيت مشتري در آورد واپسين اجارهكه بعد از پرداخت مشروط به اين
را   آن فروشد و بهـاي     نسيه به مشتري مي   صورت     به بانك سهم خود را    :فروش اقساطي . 2

كند؛ مين دريافت در قالب اقساط معي   
 .دگذار  ميبانك سهم خود را در طول زمان به مشتري وا :مشاركت كاهنده. 3

 مزيـت ديگـر سـادگي     .دانـست و دوم   توان مزيـت راه اول        لزوم عقد اجاره و بيع را مي      
هنـده  استفاده از مـشاركت كا    . عمليات بانكي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي است         

در اجاره به شرط تمليك،     . نسبت به اجاره به شرط تمليك با انگيزة مشتري سازگارتر است          
 ـ                ه مسكن تا پايان اقساط در ملكيت بانك قرار دارد اما در مشاركت كاهنده مالكيت مسكن ب

ري از مـسكن را از      تقسط سهم بيش   مشتري با پرداخت هر   . شود  تدريج به مشتري منتقل مي    
بيشتر با انگيزة بانك سازگار اسـت و راه  نخست كه استفاده از راه  نتيجه اين.نددا    خود مي  آنِ

فروش اقساطي براي مشتري نـسبت بـه دو راه          .  مشتري دارد  ري با انگيزة  ت تناسب بيش  سوم
ديگر ارجحيت دارد اما براي بانك نامطلوب است زيرا بايد هنگام قرارداد مالكيـت مـسكن                

نفسه مطلوب نيست مستلزم گرفتن وثيقه  كه فينبر ايافزون  كار اين. كندرا به مشتري منتقل 
رو  روبـه عمليات بانك را با كندي بانك با ريسك نقدينگي، رو شدن    روبهبر  افزون  است كه   
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برابـر  در  . بسياري از مشتريان بانك بـراي سـپردن وثيقـه بـه بانـك مـشكل دارنـد                 . كند  مي
قـسط بـه انـدازة بـدهي        واپـسين   ا تا انتهاي    مشاركت كاهنده براي بانك مطلوبيت دارد زير      

هر زمان مـشتري از پرداخـت   . مشتري مالكيت بر پروژه دارد و سند طرح به نام بانك است  
رو در  ايـن  از .كندتواند حقوق خود را استيفا  راحتي ميه بانك بكرد، مانده نكول اقساط باقي 

  . مشاركت كاهنده نيازي به سپردن وثيقه نيست
 و بـراي    مشاركت كاهنده با انگيزة مشتري سازگار است      كه  توان گفت     ميبندي   جمعدر  

ند سرانجام مالك پروژه خواهد شد و بانك اطمينـان          دا  بانك مطلوبيت دارد زيرا مشتري مي     
  . دارد با حفظ مالكيت سهم خود به سود مورد نظرش خواهد رسيد

 ماهيت فقهي مشاركت كاهنده
  :استشده  ابراز هاي گوناگوني نظرماهيت فقهي مشاركت كاهندهدرباره 

عقـد   را تركيبـي از      مـشاركت كاهنـده   ابتـداي بحـث      ،نزيه حماد و محمدعلي القري    . 1
 انـد   را شركت مقترن به شـرط يـا وعـدة بيـع دانـسته                 آن در انتها  اما اند هشركت و بيع دانست   

  ؛)19: 1424 ،كمال توفيق و كامل فهمي(
بانـك و كـارگزار تـأمين شـود و          وسـليه     بهگر سرمايه    ا باور دارد كه  عبدالرزاق هيتي   . 2

وسـيله   بـه است و اگر كـل سـرمايه    شركت و مضاربه   ،صورت كارگزار مجري باشد در اين    
مضاربة منتهي بـه تمليـك خواهـد بـود نـه      كند، بانك تأمين شود و كارگزار، پروژه را اجرا       

عقـد  تركيبـي از   را  ده و آنالبعلي اين نظـر را رد كـر     عبدالحميد .مشاركت منتهي به تمليك   
  ؛)همان( و عقد بيع دانسته است شركت

كه سهم  شركت عنان، وعدة بانك به اين     عقدهاي  را تركيبي از        مشاركت كاهنده  ،شبير. 3
 بـه  خود را به شريك خواهد فروخت و فروش تمام يا قـسمتي از سـهم خـود بـه شـريك                   

 ؛)همان( دانسته است ،وسيله بانك
  *:الاسلامي سه صورت را براي مشاركت كاهنده پيشنهاد كرده استمؤتمر المصرف . 4

بعد از اتمام پـروژه سـهم خـود را در قالـب عقـد مـستقل بـه شـريك               اختيار دارد   بانك   .أ
                                                      

و از منبع   گرفته شدهالاسلامي حاضر بوده المصرف زحيلي كه در جلسة مؤتمر اين موارد از مقالة وهبة .*
 http://www.badhah.com/page 567.html                    :دوش مينقل ذيل 
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تواننـد    به اين معنا كه مـي .دو آزادي عمل دارند    در پايان، بانك و شريك هر       يعني .فروشدب
   ؛ا طرف ديگر بفروشند ي)بانك و شريك( سهم خود را به طرف مقابل

نـي دارد  كند سـود معي  بيني مي اي را كه پيش  كند پروژه   مؤسسة مالي با مشتري توافق مي      .ب
كنـد پـس از اجـرا و     مؤسسه با شريك توافـق مـي  . كندصورت كلي يا جزئي تأمين مالي        به

  مؤسسه در ضمن قرارداد اين حـق      .  تعلق داشته باشد   ياز سود به و   ني  سوددهي درصد معي 
پرداخـت  صـورت باز    بـه ه تمام يا قسمتي از سود شريك را         دارد ك   را براي خود محفوظ مي    
  ؛رد پرداخته براي خود بردايمبلغي كه در ابتدا به و

در هـر فاصـلة زمـاني      توانـد     شريك مي . آيد  سهام در مي  صورت     به سهم بانك و شريك    .ج
 يابـد تـا      تدريج كاهش مـي   ه  ك ب به اين ترتيب سهم بان    . بخردني از سهام بانك را      تعداد معي
  . شود مالك تمام طرح ،شريكآنجا كه 

    ماهيت فقهي مشاركت كاهندهدرباره ديدگاه مختار 
 عقد شركتي است كه يك شـرط در ضـمن           ،كه مشاركت كاهنده      است حقيقت امر اين   

. مـورد نظـر و واقعيـت خـارجي سـازگار اسـت           هاي    هدفآن مندرج شده است اين امر با        
تنـوع  . كنـيم شـود توجـه       مـي گذشـته   ن لازم است به نوع شرطي كه در ضـمن قـرارداد             بنابراي

 .شـود  عمده از همين امر منبعـث مـي  صورت   بهبه آن اشاره شدپيش از اين    كه در   هاي    صورت
  .شوند  تقسيم ميشرط نتيجه و شرط فعل، شرط صفت سه قسمبه ضمن عقد هاي  شرط

 فعل در مشاركت كاهنده به اين اسـت       شرط  . از موضوع بحث خارج است    نخست  قسم  
 ـ   شدن طرح آن     شود پس از آماده      در ضمن عقد شركت متعهد مي      يكه شريك  ريج و دت ـه  را ب

  صـورت لازم    در ايـن  . بهاي آن به ملكيت شريك ديگـر در آورد        برابر   در   نطي اقساط معي
عقد  در ضمن يدر شرط نتيجه شريك. كنندهنگام قصد تمليك و تملك      است طرفين در آن   

ن زمـاني معـي  هاي  فاصلهمبالغي كه در   برابر  شدن طرح در     كند پس از آماده     شركت شرط مي  
 شرط فعـل مـورد اتفـاق تمـام        . خودكار به وي منتقل شود    صورت     به  مالكيت آن  ،پردازد  مي

توان مانند حقوق      و مي كند  و بر مشروط عليه واجب است به شرط خود عمل           فقيهان است   
بنابراين طراحي مشاركت كاهنده بـه       .)266 :تا  بجنوردي، بي  (وا دارد ك  وي را به تملي   ديگر  
مبنـاي   براسـاس    .نظر وجود دارد   اما در شرط نتيجه اختلاف     صحيح خواهد بود  صورت  اين  

ــي فق ــايبرخ ــن نه ــورت  اي ــت  ص ــحيح اس ــز ص ــفهاني، (ني ــق اص  و 91، 4: 1419 محق
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 كه به نظر نگارنده امكـان آن        اگر شرط نتيجه را صحيح بدانيم     ). 347: 1408خويي،   موسوي
كه به محض اين  .  جديدي نيست  يوجود دارد، بر شرط فعل ارجحيت دارد زيرا نياز به انشا          

شـود، در     كرد مالك سهم متناسب با آن مـي       به تعهد خود عمل     هر قسط   با پرداخت   شريك  
  شريك مقابل بايد سهم    ،كه پس از پرداخت هر قسط         است حالي كه اقتضاي شرط فعل اين     

 بـا شـرط     نهـا يمخالفت برخـي فق   باره    مشكل مهم در اين   . كندمتناسب آن را به وي تمليك       
بررسي فقهي شرط فعل و شرط نتيجه در انتهاي مقالـه و در             . گونه موارد است    نتيجه در اين  

    .پيوست فقهي خواهد آمد

  مشاركت كاهندههاي  شبهه
  :ها بپردازيمست به آنچند اشكال به مشاركت كاهنده وارد شده است كه مناسب ا

   مصداق دو بيع در يك بيعمشاركت كاهنده. 1
كـه مـصداق دو بيـع در     اسـت   مهمي كه به مشاركت كاهنده وارد شده اين  هاياز انتقاد 

حنبـل،    ابن (*قرار گرفته است   6يك بيع يا دو عقد در يك عقد است كه مورد نهي پيامبر            
 و بـه آن       اين حـديث را صـحيح دانـسته        اهل سنت ). 350 2: 1403ترمذي،  ؛  175 ،2: تا  بي

 نقـل شـده   از امام صادق. ، اين روايت در مجامع روايي شيعه نيز آمده است       اند  عمل كرده 
  :كه حضرت فرمود

 از سلف و بيع و از دو بيع در يك بيع و از فروش آنچه نزد تو نيست نهي                    6پيامبر اكرم «
  .)230 ،18: 1365عاملي،  حرّ( »فرمودند

  .وجود دارد شيعه و اهل سنت نهايبين فقنظر  چيست اختلافروايت راد كه مدر اين
  : نوشته استشيخ طوسي

فروشـم    تـو مـي  هزار واحد پولي بهبرابر  در   را   »الف«نفر به ديگري بگويد كالاي       اگر يك «
،  را به مبلغ پانصد واحد به من بفروشي اين معاملـه باطـل اسـت               »ب«كه كالاي   به شرط اين  

 رضايت نداده كالاي خـود را بـه     ي در حقيقت و   .كند  ق پيدا مي  در يك بيع تحقّ   زيرا دو بيع    
طـرف  كه   براي اين  . كالايش را به پانصد واحد بفروشد      يو كه بفروشد مگر اين   »ب«شخص  

                                                      
  .سلف و بيع عن و بيعة في بيعتين عن 6االله رسول نهى .*
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از سوي ديگر چون    . ين آورده است  يمقابل انگيزة لازم براي پذيرش داشته باشد قيمت را پا         
در اين صورت رضايت فروشنده فقط با       . واجب نيست وعده است عمل به آن      فقط  اين امر   

ن  بپردازد كه معييلتفاوت را به وا گرفتن قيمت واقعي تأمين خواهد شد و خريدار بايد مابه    
  ).217، 3 :تا طوسي، بي (» نيست، بنابراين معامله باطل است

 فـلان   تو ام را به    خانه: كه يك نفر به ديگري بگويد      است اينروايت  شافعي گفته معناي    
اين امـر اتفـاق بـر        ،فروشم بر اين اساس كه زمينت را به من به فلان مبلغ بفروشي               مي مبلغ

 هـر  پس. اند  دانند بر چه اساس معامله كرده       كدام از دو طرف نمي      كه هيچ  است ثمن مجهول 
 .)305، 7: 1403شافعي، (دو معامله باطل است 

 جـواز داده و در هـر دو مـورد            فتـوا بـه     طوسـي   پس از نقل ديدگاه شيخ     علامة حلي 
 نيـز ايـن معاملـه را         محقق ثاني  .)196،  6: 1413حلي،  ه  علام( استكرده  جهالت را نفي    

 اسـتنكاف  از نظر وي جهالتي در كـار نيـست، بلكـه فروشـنده در صـورت     . داند صحيح مي 
  بـا نفـي جهالـت معملـه را         نيزشهيد ثاني    .)367،  6: 1420،  كركي(خريدار خيار فسخ دارد     

  .)59، 5: 1414، )ثاني شهيد(عاملي (داند صحيح مي
  :نوشته استابوعيسي 
 و به نسيه     به فلان مبلغ   اين كالا را به تو نقداً     : كه به ديگري بگويد    است معناي حديث اين  «

  . )35 :1424 ، و كامل فهميتوفيق كمال (»فروشم  ميبه فلان مبلغ
هنگـام   قواعد اصـولي در ايـن   براساس   .اند  گفتهروايت  متعدد ديگري نيز براي     معناهاي  

داشـته  اي  گـر قرينـه  بند شـد م پايتوان   نميها يك از احتمال    هيچ به   شود و   روايت مجمل مي  
ن در ضـمن عقـد صـحيح        از سوي ديگر اندراج هر شرط مشروع و عقلايـي و معـي            . باشيم

كت كاهنده را   توان مشار    بنابراين نمي  .اي بر عدم مشروعيت آن داشته باشيم        است مگر قرينه  
  . استشركتبيع نيست بلكه عقد كه اساس آن بر اينافزون . مصداق اين روايت دانست

  حيلة ربا. 2
 ،كنـد   اقدام مي زماني كه بانك در قالب اين قرارداد با مشتري به انعقاد قرارداد مشاركت              
ايـن امـر    علت  نه بانك قصد مشاركت دارد نه طرف مقابل هدفش مشاركت با بانك است،              

شـود    آنچه هنگام شنيدن اين عنوان به ذهن متبادر مـي         . است» مشاركت كاهنده «ود عنوان   خ
بانك از همان ابتدا قصد دارد بعد از تأمين مالي طرح از آن خارج شود و ايـن                   اين است كه  
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غرض اصلي از عقد شركت كسب سود بـا         . امر با قصد اصلي عقد شركت در تناقض است        
. كه شركت اسـتمرار داشـته باشـد       شود مگر اين    حاصل نمي و اين   است  مشاركت دو شريك    

  .)49 :همان( ست اكه اين قرارداد پوششي براي فرار از ربانتيجه اين
در جايگـاه   بانـك   .  نگاهي دوباره به مشاركت كاهنده لازم اسـت        ،در پاسخ به اين شبهه    

ي از  ا  بنگاه اقتصادي به دنبال كسب سود است و بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف مجموعـه                   
كننـده   نده بانك در اجراي طرح بـا مراجعـه        مشاركت كاه درباره   .دهد  ها را انجام مي     فعاليت

معمول در بر دارنـدة ارزش افـزوده        طور    بهشدة اقتصادي    طرح كارشناسي  .كند  مشاركت مي 
اگر بانك اجراي طرح را در قالب مشاركت بـا طـرف مقابـل مناسـب ارزيـابي كـرد                    . است

 برداري  معمول نگهداري و ادارة طرح پس از بهره       طور    بهاز آنجا كه    . كندعاقلانه است اقدام    
ده و را واگـذار   بانك سازگار نيست مناسـب اسـت آن       ها    ها و وظيفه    هدفمشكل است و با     

كننده به بانـك     برابرانگيزة مراجعه در  . كار گيرد ه  هاي جديد ب    را براي اجراي طرح    وجوه آن 
اتمام به ادارة    و پس از  كرده  جبران   د براي انجام پروژه را     كمبود توان مالي خو    اين است كه  

از . و هدف دو طرف سازگار است     مشاركت كاهنده قراردادي است كه با انگيزه        . آن بپردازد 
هر دو طرف در طول انجام    . سازي در كار نيست     واقعاً قصد مشاركت دارند و صوري      رو اين

بله مواردي  . ليت دارند وسب سهم خود مسؤ   طرح و حتي پس از آن تا واگذاري كامل به تنا          
شخصي قصد خريـد دارايـي را دارد امـا           اينكه   وجود دارد كه حيله ربا محتمل است، مانند       

و تقاضاي اعتباري   كرده  ، به بانك مراجعه     دفقط توانايي مالي براي پرداخت نصف آن را دار        
هنـده بـرآورده     بانـك درخواسـت وي را در قالـب مـشاركت كا            .كند  ميمعادل نصف ديگر    

و در ضـمن آن     كننـد     اقدام مي مشترك به خريد دارايي     صورت     به به اين صورت كه   كند؛    مي
در اين مثال اگـر     . كندن خريداري    مشتري سهم بانك را در قالب اقساطي معي        كنند  شرط مي 

 نيز باره  اما در ايناستوارد گفته  پيشاز اين قرارداد به قصد فرار از ربا استفاده شود اشكال 
  .  مفاد شركت را قصد كنند فاقد مشكل خواهد بوداگر واقعاً

  با اكراههمراه ي مشاركت كاهنده قرارداد. 3
بـا اكـراه اسـت، زمـاني كـه          همـراه    گفته شود مشاركت كاهنده قـراردادي        ممكن است 

صاحب زميني به بانك مراجعه كرده و بانك در قالب مشاركت كاهنده در ساختن بنا با وي                 
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دارد تا زماني كـه   رهن نگاه ميصورت   بهيرغم ميل و بهشود، بانك زمين وي را  يشريك م 
شدن بانك در بنا تحميل ديگري است كـه          سهيم. قسط خود را به بانك بپردازد     واپسين  وي  

  ). 37: همان(از جانب بانك به مشتري تحميل شده است 
چنين قراردادي را با كند    كسي صاحب زمين را مجبور نمي     . اين شبهه واضح است   پاسخ  

ايـن عمـل    . كند  اقدام مي سازد، بلكه وي با اختيار و ارادة خود به انعقاد قرارداد            بانك منعقد   
بـا  مانـد امـا       ، اگر به اين امر اقدام نكنـد زمـين وي معطـل مـي              داردعقلايي  اي     پشتوانه يو

  در حـال اجـرا  اي كه قرارداد در طول دوره. از منافع آن سود خواهد برد     گفته    پيشمشاركت  
مـشاركت دارنـد و     زيـان   و  ست هر دو طرف در ادارة طـرح و تـصرف در آن و در سـود                  ا

  .بنابراين اكراهي در كار نيست. تواند ديگري را از اين حق محروم سازد يك نمي هيچ

  مشاركت كاهنده و شرايط صحت شرط
   :باشدذيل را داشته ضوابط ست كه  االوفا شرطي لازم 

 بودنمقدور . 1

در مشاركت   .)226 :تا  بجنوردي، بي ( است  دليل عقل  بر اجماع افزون  ليل بر اين شرط     د
  . ست اكاهنده اين شرط وجود دارد، زيرا شريك بر واگذاري سهم خود توانا

  كتاب و سنت نبودن با مخالف  .2
اگـر  ). 17،  18: 1414حـرّ عـاملي،     (آمـده اسـت     ها    روايتدر  صريح  طور    به ضابطهاين  

 ترك امري را شرط كنند چـه تـرك مبـاح    يارط كنند كه نه واجب است نه حرام   امري را ش  
نكـرده  را منـع       زيرا شارع آن   باشد  باشد و چه مستحب يا مكروه، مخالف كتاب و سنت نمي          

 در ازاي دريافـت وجـه       الشركه  شرط واگذاري تدريجي سهم   . )262 :تا  بجنوردي، بي  (است
 مگر در صورتي كه طرفين قصد حيلـه ربـا داشـته              هيچ مخالفتي با كتاب و سنت ندارد       ،آن

 .ايز نيستجصورت  باشند كه در اين

   با مقتضاي عقد نداشتنمنافات
تواند بگويد اين كالا را به        داشته باشد، براي مثال نمي    منافاتي  شرط نبايد با مضمون عقد      
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ا چنـد فـرد     هنگامي كه دو ي ـ    )234: همان(به ملكيت تو در نيايد       اينكه   تو فروختم به شرط   
نـد  اقـدام كرد  صورت مشترك به احداث پروژه يا خريـد پـروژة آمـاده              هحقيقي يا حقوقي ب   

 ،مجلـسي ( »الناس مسلطون علـي امـوالهم     «شوند و به مقتضاي       صورت مشترك مالك آن مي     هب
تواننـد ايـن امـر را از همـان      آنها مـي . گذارند وارا به يكديگر  توانند آن    مي )272 ،2: 1403

و اين گرچه با اطلاق شركت منافـات دارد امـا مخـالف             كنند   با يكديگر شرط     ،اقدامابتداي  
 . مقتضاي ذات شركت نيست

  نبودنمجهول 
از آنجا كـه شـرط برگردانـدن        ،  )245: تا بجنوردي، بي (شرط ضمن عقد نبايد مبهم باشد     

لوم در مشاركت كاهنده مع    به شريك ديگر در ازاي دريافت وجه آن          يشريكسهم  اي    مرحله
 .رداست، از اين ناحيه نيز مشكلي وجود ندا

   مشاركت كاهندهبانكي كاربرد 
 ايـن   اي از     قـسمت عمـده   . دهاي متعـددي داشـته باشـد      تواند كاربر   مشاركت كاهنده مي  

  :شود  كه در اين قسمت بررسي ميكاربردها استفاده در شبكة بانكي است

  ها مين مالي پروژهأت. 1
ي دارد اما سرماية نقدي كافي در اختيـار نـدارد بـه بانـك               كسي كه قصد فعاليت اقتصاد    

 جوانب  ،بانك. كند  مي» عقد مشاركت كاهنده  «در قالب    تسهيلاتكند و تقاضاي      مراجعه مي 
 كمبـود مـالي     كند سپس   فني، اقتصادي و سودآوري فعاليت مورد نظر را احراز مي         گوناگون  
در كـار اقتـصادي       كننـد صـاحب     ط مـي  كند و در ضمن قرارداد شر       گذار را تأمين مي     سرمايه

 ن و متناسب با درآمد عايد از پروژه، اصل سرماية بانك را همراه بـا سـود                 سررسيدهاي معي
بـه  . د مواظبت كن  تمام اصل و فرع سرماية بانك      و از پروژه تا پرداخت       برگرداند بانك به آن

وره به تمام سـرمايه و       و بانك در انتهاي د     شود  تدريج از سهم بانك كاسته مي     ه  اين ترتيب ب  
   .شود ميپروژه گذار مالك   و سرمايهرسد سود سرماية خود مي
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  مين مالي مسكنأت. 2
 به ايـن صـورت      كرد؛ده   مسكن استفا   يا احداث  توان براي خريد    از مشاركت كاهنده مي   

كننـد    مشترك مسكن مورد نظر را خريـداري يـا احـداث مـي            صورت     به كه مشتري و بانك   
به اين ترتيب سـهم بانـك    . دگذار  مي تدريجي به مشتري وا   صورت     به ود را سپس بانك سهم خ   

  .شود و در پايان مشتري مالك مسكن مييابد  تدريج كاهش و سهم مشتري افزايش مي هب
وجـه مـشترك تمـام مـوارد     . كاربردهاي ديگري نيز براي مشاركت كاهنده متصور است       

 اگـذاري تـدريجي آن بـه يـك طـرف          شدن دو فرد حقيقي يا حقوقي در پـروژه و و           شريك
  .استشرط ضمن عقد براساس 

    عملياتي مشاركت كاهندههاي مدل

   )هاي آماده مسكن يا طرح(  داراييخريدبراي  عملياتي هاي مدل. 1
روشـن   ،انـد   هاي عملياتي مشاركت كاهنده را مطـرح كـرده         با مراجعه به منابعي كه مدل     

پيـشنهاد  اي براي تأمين مـالي مـسكن          را وسيله گفته   پيشها قرارداد    آن بسياري از شود كه     مي
يـك   تـوان مطـرح كـرد كـه هـر            مـي  بـاره   در اين گوناگوني  هاي    مدلدر حالي كه    . اند   كرده

  .هايي نسبت به هم دارند ويژگي

  مدل تركيب شركت، بيع و اجاره . 1
ــرا  ــدين مي ــدكامل ماي ــدالرزاق)Ahmad Kameel Mydin Meera (احم ــستري عب   و زالج

)Dzuljastri Abdul Razak( اند گونه ترسيم كرده  اينراهاي عملياتي مشاركت كاهنده  مدل:  
مين مالي را در ملكيت خود دارد، وارد قـرارداد          أابتدا شخصي با بانكي كه دارايي مورد ت       

در مرحلـه دوم، بانـك سـهم خـود در ملكيـت             . شود شركت تحت مفهوم شركت ملك مي     
 80 هزينه دارايـي و بانـك         درصد 20مثال مشتري   ، براي   دهد دارايي را به مشتري اجاره مي     

 سـهم بانـك را       درصـد  80تـدريج   بـه   در گـام سـوم، مـشتري        . دهد  باقيمانده را مي   درصد
صـورت كامـل مـورد تملـك مـشتري قـرار گيـرد،               كه دارايي به   اي تا زماني   صورت دوره  به
هـاي   الـشركه آنهـا در زمـان       همهاي اجاره بين مشتري و بانك مطابق س        مبالغ نرخ . پردازد مي

 بـر   .يابد نسبت سهم مشتري بعد از هر پرداخت اجاره افزايش مي         . شود ، تقسيم مي  گوناگون
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  :كنند گونه ترسيم مي  اينرايند مشاركت تناقصي افراين اساس 
  كند؛ ميبه بانك ارائه  مسكن مورد نظر را انتخاب و مشتري، .1
  ؛كند  ميييدأتمسكن را  فروشنده و  مشتري،،بانك. 2
  ؛شود  ميمالكيت به نسبت منتقل  خريداري و مسكن را مشتركاً،مشتري بانك و .3
، پرداخـت ثابـت   كنـد و در برابـر    مـي مسكن مربوطه را اجـاره سهم بانك از    مشتري   .4

  ؛مشخص داردطول دورة  ماهانه در
شي ديگـر   بخ ـ ت استفاده از منافع مـسكن و      بها به جه   ي از پرداخت، بابت اجاره    بخش .5

  ؛شود  ميصرف خريد مسكن
 ميـزان   .شـود    تعيين مي  هزينه اجاره واحدهاي مشابه    براساس   هزينه اجاره منصفانه يا    .6

، بـه تـدريج مالكيـت    شـود  مـي  مشتري به بانك پرداختوسيله  بههزينه اجاره كه    اضافي بر 
 يش پيـدا  و به تناسب سهم مالكيت مشتري افزا      دهد    ميبانك در مسكن مورد نظر را كاهش        

  در پايان دورة باز پرداخت، مالكيت مسكن به مشتري انتقال     .)90: 1384بيدگلي،   فاضليان، اسلامي  (كند مي
  ).Islamic home financing methods; American journal of Islamic financ (يابد مي
  مدل تركيب شركت و شرط تمليك. 2

بهـا و بهـاي هـر سـهم          ا محاسـبة اجـاره    قهي سازگار است ام ـ   مدل سابق گرچه با موازين ف     
بودن گرچه    اين شبهة صوري   برافزون  . كند عمليات بانكي را پيچيده مي    گفته    صورت پيش   به

كه فاقـد شـبهة     تري ارائه داد      توان مدل ساده   مي ،شود  است اما به ذهن متبادر مي     پاسخ  قابل  
 مـشتري و بانـك    له  وسـي   بـه  كه پس از تـأمين مـالي مـسكن            با اين صورت   .باشدگفته    پيش
ن به  شرط ضمن عقد شركت سهم خود را طي اقساط معي          براساس   مشترك، بانك صورت    به

شود قيمتي كه براي آن در نظر         از آنجا كه اين كار در طول زمان انجام مي         . دگذار مشتري وا 
 صـورت نيـازي بـه تعيـين         ايـن  در. شود از قيمت واگذاري دفعـي بيـشتر اسـت           گرفته مي 

 دهند، ها در اجاره به شرط تمليك انجام مي  نظير آنچه كه بانك   . ي جداگانه نيست  بهاها اجاره
 تمام بهاي مسكن را با در نظر گرفتن طول دورة قـرارداد             ،ها در اجاره به شرط تمليك       بانك

. كننـد   ها توزيع مي    الشركه   در اينجا نيز مبالغ اجاره را روي قيمت سهم         ؛گنجانند  در اجاره مي  
حفـظ مالكيـت تـا پايـان دوره، بـا           علت  به   سويي با نظر بانك    بر هم افزون  گفته    پيشروش  
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در مـشاركت كاهنـده     . عمليات اين روش نيز سـاده اسـت       . انگيزة مشتري نيز سازگار است    
شـود     فروخته مي  ،شدهگذاري    هرگاه يكي از دو شريك در هر مقطع نكول كرد طرح قيمت           

   .شود به نسبت سهام هريك تقسيم ميا بين دو شريك ه و بهاي آن پس از كسر هزينه
  :به اين صورت خواهد بودگفته  پيشروش  براساس مراحل مدل عملياتي

  ؛كند  ميبه بانك ارائه ا انتخاب ويا كالا يا طرح آماده رمسكن  مشتري، .1
  ؛كند  ميييدأ را تشده  يا طرح تماممسكن فروشنده و  مشتري،،بانك .2
  ؛شود  ميمالكيت به نسبت منتقل  خريداري وكاًمشتري مسكن را مشتر بانك و .3
   د؛گذار  ميقالب اقساط مساوي به مشتري وا دركرده گذاري   بانك سهم خود را قيمت.4
  ؛يابد  با پرداخت هر قسط سهم بانك كاهش و سهم مشتري افزايش مي.5
  ؛كند خريداري شده استفاده ميسكن توافق طرفين تا انتهاي دوره از م براساس مشتري .6
  .شود مشتري در پايان مالك كل مسكن مي .7

   مزيت الگوي پيشنهادي
  :داردالگوي پيشنهادي دو برتري نسبت به مدل سابق 

تـر    قيمت، عمليات آن آسان   ضمن   اجاره در    لحاظحذف اجاره و به عبارت بهتر       علت  به  . أ
ساط را گرچـه    ماندن اق ـ  افزايش تدريجي بها به منظور ثابت     كاهش تدريجي اجاره و     . است
، بودن قـرارداد دور از ذهـن نيـست    اما شبهة صوري توان منافي با موازين فقهي ندانست      مي

قـساط  شـوند كـه ا       اي تعيـين مـي      گونـه    به ؛زيرا ميزان اجاره و ثمن كه در حال تغيير هستند         
ويـژه بـا شـيوة       اين شبهه در الگوي پيشنهادي به     . عادي است مساوي باشند و اين امري غير     

 ؛ن قيمتي كه خواهد آمد وجود نداردتعيي
واگذاري در برابر مبالغ    «اما در الگوي پيشنهادي     شود    از بيع استفاده مي   گفته    پيشدر الگوي   . ب
يا به عبارت بهتر     » نمعي»    را به عنوان شرط در ضمن عقـد در عقـد           » نتمليك در برابر مبالغ معي

 البتـه   .كنـيم حتم قيود بيع را رعايت      ر  طو  بهصورت لازم نيست      در اين  .كنيم  ميشركت مندرج   
 .كرداگر كسي تمليك را به عنوان سبب مستقل ندانست، استفاده از بيع مشكل را حل خواهد 

  براي احداث دارايي عملياتي هاي مدل
 خدماتي را    و هاي صنعتي   پروژه .است  بيشترين كاربرد مشاركت كاهنده براي احداث پروژه      

ممكـن  گونـاگون   هـاي     مدل عملياتي طـرح   . كردطراحي  گفته    شپي قرارداد براساس   توان  مي
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  : گونه ارائه داد توان اين اما وجه مشترك آنها را ميهايي با هم داشته باشد  است تفاوت
  ؛دهد به بانك ارائه ميرا نظر  واست خود براي احداث طرح موردمشتري درخ. 1
 كند؛ ميفايده  ـ طرح و ارزيابي هزينهبعدهاي هاي خود را مأمور بررسي  كارشناسبانك . 2
 .رسـد   برداري مي  ف، پروژه اجرا شده به مرحلة بهره      پس از تعيين سهم هر يك از دو طر        . 3

اين . دو صورت گيرد   مشتري يا بانك يا هر    وسيله    بهي طرح ممكن است     بردار   و بهره  اجرا
 ؛بستگي داردطرف دو امر به توافق 

 طـول زمـان، قيمـت    هاي آينـده و  بيني قيمت   ا براساس پيش  با استفاده از شاخص نسيه ي     . 4
  ؛شود بندي مي طرح تعيين و قسط

بانك اسـناد مربوطـه را   شود و بنابراين  در پايان اقساط مالكيت مشتري بر طرح كامل مي . 5
 كند؛ ميبه نام وي ثبت 

 سـرماية   پس از اتمام سودآوري دارند سود در هر زمان متناسب بـا           هايي كه     طرحدرباره  . 6
 ؛توافق خاصي كرده باشند اينكه  مگريابد به آنان اختصاص ميشريكان كدام از  هر
عقدهاي ديگـري كـه     نرخ سود    براساس   وانت   را مي  الشركة قابل واگذاري     نرخ سود سهم   .7

تواننـد قـرار بگذارنـد كـه ميـزان            هـا مـي   آن. كـرد ا معلوم است تعيين     هنرخ متوسط سود آن   
 ؛ اقساط در اختيار مؤسسه قرار گيردصورت ك بهمشخصي از سهم سود شري

   .صورت دقيق تنظيم كنند  لازم را بههاي مربوطه و ضوابط نامه  لازم است آيين.8

  كيفيت تقسيم سود
     شود و در   تقسيم مينكايبه نسبت سرمايه بين شرنكنند ن  اگر كيفيت تقسيم سود را معي
 اگر در صورت تساوي سـرمايه شـرط كننـد           دو نيست اما   اين امر تفاوتي بين ميزان كار آن      

، كننديكي بيشتر سود ببرد يا در فرض تفاوت سرمايه شرط تساوي سود را در عقد مندرج                 
دهـد   طرح يا به سود كسي است كه كار بيـشتري انجـام مـي    اگر شرط زياده به سود مجري   

، لـي  ح ه، علام ـ    سيد مرتـضي   : مانند نهاي جمعي از فق   اين صورت ، در غير    صحيح است 
 :1294نجفـي،   ( جـواهر صـاحب   ،  )599 :1418عاملي،  ( ، محقق اردبيلي  فخرالمحققين

: 1390خمينـي،    موسـوي ( و امام خميني  ) 29 :تا  سيدحكيم، بي ( ، محقق يزدي  )302 ،26
، ، محقـق حلـي    ادريـس  ، ابـن  دانند و شيخ طوسي      عقد و شرط را صحيح مي      )626،  1

 :ماننـد و برخـي     )600 :1418عاملي،   (دهند  بطلان مي  فتوا به     و محقق كركي    اول شهيد
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  از معاصـرين   و خـويي  ) 601: همـان (حلي از قـدما      عيدس  زهره، ابن  ابوالصلاح حلبي، ابن  
  . دانند عقد را صحيح و شرط را باطل مي )234 :1408خويي،  موسوي(

  مبناي تعيين قيمت
قساط را هنگام انعقاد قرارداد توانند قيمت ا آيا مي . يكي از مسائل مهم مبناي قيمت است      

؟ برخي تعيين   كنندبايد آن را به وضعيت بازار در زمان سررسيد واگذار            اينكه   تعيين كنند يا  
 مـشاركت   ايـن صـورت   ند كـه در      هـست   و بـرآن    اي براي رباخواري دانسته     قيمت را وسيله  

كـه در فـرض     اسـت    اين امر ايـن   علت  . )495: تا  بيزحيلي،  (است   ربا   هاي  هكاهنده از حيل  
سهم خود را به قيمتي كه اصل سرمايه را همراه بـا سـود              ) بانك مانند(يك طرف   گفته    پيش
اينكـه  پاسخ  . استكرده  ، گويا وي سود پول خود را دريافت         دگذار   مي بر داشته باشد وا    در

 بيع نـسيه را نيـز باطـل بـدانيم         هايي مانند     هبودن قيمت مستلزم ربا باشد بايد معامل       ناگر معي 
اين تعيـين قطعـي     بنابر. شود  بندي مي   تعيين و قسط   دقيقطور    بهزيرا قيمت در هنگام معامله      

  .  ربا نباشد مشكلي نداردحيلهاقساط هنگام قرارداد در جايي كه هدف دو طرف 

   و ضوابط فقهيگذاري در شرايط تورمي  قيمت
 :توان دو صورت را در نظر گرفت گذاري مي قيمتدرباره 

 يا تورم وجود دارد اما روند آن روشن اسـت، در ايـن   دارند  در اقتصاد ثبات    ها   قيمت. 1
شـرط  صـورت      بـه  كنـد و  تواند تمام آنچه را قصد دارد در قيمت منـدرج             بانك مي صورت  

 كند؛ هلباطمضمن عقد از مشتري 
قابـل   ميزان تورم در دورة قرارداد غيروكنند  ميبيني تورم    شرايط تورمي است يا پيش    . 2
نظـر گرفـت تـا     هايي را براي بازبيني قيمـت در  توان دوره مييني است، در اين فرض      ب  پيش

 امـا  شـود  البته در اين فرض عمليات بانكي پيچيـده مـي        . انطباق با شرايط بازار حاصل شود     
از نظر تطابق با ضوابط فقهي بايـد دو         . كنندة قيمت بازار خواهد بود     قيمت واقعي و منعكس   

  :م نظر بگيريمطلب را در
  ؛لزوم تعيين مبلغ اجاره. أ

  .بودن بهاي مبيع ن لزوم معي.ب
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 اگـر طـرفين     .)152 :1410،  حلـي   محقـق (  لزوم تعيين مبلغ اجاره امري مـسلم اسـت         .أ
كننـد  بخواهند هنگام انعقاد عقد شركت، اجاره را تعيين نكـرده و آن را بـه آينـده موكـول                    

كنند ن موكول   هايي معي   ين مبلغ را به دوره    تعي اينكه   مگراند    م عمل كرده  خلاف اين امر مسلّ   
 صـورت   شرايط جاري بازار تعيين شود و مـديريت ريـسك نقـدينگي بـه              براساس   تا اينكه 

اين در صورتي بـدون اشـكال اسـت كـه انعقـاد عقـد اجـاره بـراي                   . بهتري صورت پذيرد  
فـزون بـر     است كه ايـن امـر ا       واضح. موكول شود ها    به ابتداي آن دوره   هاي مورد نظر      دوره

شدن عمليات مشكل ديگري را در پي دارد و آن امكان عدم توافق در تـاريخ مـورد                    پيچيده
شـاخص اجـاره و شـاخص قيمـت         : ماننـد متغيرهـايي   نرخ اجاره به    كردن     معلق .استنظر  

 .كند توافق را حل معدامكان مشكل فراواني حدود  تواند تا ميمسكن 
   روشن است كه در مـدل      )467 :تا  ناييني، بي  (ت تعيين ثمن در بيع نيز امري لازم اس        .ب
آنجـا كـه اقـساط مـساوي        اگر تعيين مبلغ اجاره و قيمت به آينده موكول شود از            گفته    پيش

 ـشـود،     اين ثمن مكمل مبلغ اجاره در نظر گرفته مـي         است و بنابر   طـور طبيعـي ثمـن نيـز         هب
 مشكل و اشـكال وارد بـه        حل راه. جه سبب بطلان بيع خواهد بود     نامعلوم و غرري و در نتي     

اگر در مدل پيشنهادي از بيع استفاده كنـيم گرچـه از اشـكال              . آن در اينجا شبيه اجاره است     
هستيم و بـراي حـل      رو    روبهوارد به اجاره آسوده خواهيم بود اما با ضابطة لزوم تعيين ثمن             

و كـرده   م  مشكل بايد هنگام انعقاد مشاركت و اندراج شرط دارايي را به چند قسمت تقـسي              
     جـاي بيـع از     ه  روشن است اگر ب   . ني را در نظر بگيريم    براي واگذاري هر قسمت تاريخ معي

مبحـث فقهـي    . شود  مشكل حل مي  كنيم  اندراج شرط تمليك در ضمن عقد شركت استفاده         
    .بها و بهاي مبيع در پيوست فقهي خواهد آمد اجاره

  اوراق مشاركت كاهنده
ده در بازارهـاي مـالي لازم اسـت ابـزار متناسـب بـا آن                براي استفاده از مشاركت كاهن ـ    

طرحي را  اهند  وخ   مي ها   خصوصي يا شهرداري   ،هاي دولتي  براي نمونه شركت  . طراحي شود 
ند  هست دارند اما اعتبار لازم را در اختيار ندارند و ناچار         را   توان اجراي طرح      و كننداحداث  

همچنين  آنها   .كننداز مردم استفاده    دان ز پس ه و مابقي را ا    كردقسمتي از هزينه را خود تأمين       
و خـود مالـك     بخرنـد   ن سهم مـردم را      پس از احداث طرح در دورة زماني معي       خواهند    مي
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نـي را نيـز بـراي        و زمـان معي    كننـد   زمان اجرا و تكميل پـروژه را ارزيـابي مـي          . طرح شوند 
گفتـه    هاي پيش   مؤسسه  نمايندة .گيرند  نظر مي  بازپرداخت وجوه مردم و انتهاي مشاركت در      

مؤسـسة مـالي    . كنـد   مـي به مؤسسة مالي مراجعه و درخواست انتشار اوراق را به وي ابلاغ             
فروشد و مبالغ دريافتي را بـه مؤسـسة مربوطـه             گذاران مي    و به سرمايه    كرده اوراق را منتشر  

مؤسـسة  العمـل از      حـق صـورت     ق مبلغـي را بـه     تواف براساس    مؤسسة مالي  .دهد  تحويل مي 
دارندگان اوراق تـا زمـان سررسـيد         ،  سبب احكام عقد شركت   به  . كند  ميدريافت  گفته    شپي

بر اين مالك هرگونه افزون  آنها .هستندمالك نسبت مشاع طرح به اندازة ارزش اسمي ورقه   
گفتـه مؤسـسة      پـيش  در فرض    .هستندسود حاصل از آن     هاي پروژه و      افزايش قيمت دارايي  

ناشـرين اوراق   . اجراي طرح را به عهده دارد      واست  ن اوراق   دهنده شريك دارندگا   سفارش
سـود   صـورت    بـه  در طـول مـدت مـشاركت مبلغـي        خريداران  توانند براي انگيزة بيشتر       مي
  . كنندالحساب به آنان بپردازند و در انتهاي دوره از سود قطعي كم  علي

  بازار ثانوي اوراق مشاركت كاهنده
. نـد فروش در بازار ثـانوي را دار رسيد قابليت خريدو  هنده تا زمان سر   اوراق مشاركت كا  

فروشندة ورقه كه تا زمان فروش مالك سهم مشاع پروژه بـوده سـهم خـود را بـه خريـدار                     
 خريدار هنگام خريد نسبت به شرط مندرج در ضمن قرارداد آگاهي كامل دارد              .دگذار  ميوا

 در بازار اوليـه      كه اصل قرارداد   گونه  ، بنابراين همان  كند  مياقدام  و با پذيرش شرط به خريد       
   . انتقال آن به ديگري در بازار ثانوي نيز فاقد اشكال است،را تصحيح كرديم

    به عنوان ابزار سياست پولياوراق مشاركت كاهنده
 به اعمال سياست پولي انبساطي و بـا فـروش    اوراق اين تواند با خريد     بانك مركزي مي  

بنابراين بانك مركزي با استفاده از ايـن اوراق         . كند اقدام   آن به اعمال سياست پولي انقباضي     
  .كندة كل را مديريت عرض ثر گذارده و تقاضا و بلكهاتواند بر حجم نقدينگي  مي

   فقهيهاي پيوست
  :شود مطرح ميد دارمسئله  بحث فقهي كه نقش مهمي در در اين قسمت چند
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  شرط ضمن عقد جايزبررسي . 1
در ايـن مطلـب     .  واجـب اسـت    شـود   عقد لازم مندرج مـي    عمل به شرطي كه در ضمن       

 مراغـي،  حـسيني  (ادريس اجماع نقـل شـده اسـت        زهره و ابن     و از ابن   اي وجود ندارد    شبهه
كـه در آن    هـايي     شرطلازم دانستيم   عقدهاي   و بنابراين اگر عقد شركت را جز      .)275 :1418

 عقد شركت را    نهاي كه مشهور فق   اما با توجه به اينكه    . الوفاء خواهد بود   شود لازم   مندرج مي 
 كه اگر شرطي در ضمن عقد جايزي مندرج شود آيا            است  مطرح  پرسش  دانند، اين     جايز مي 

  :شود  دو نظر وجود دارد كه اشاره ميباره لزوم وفاء دارد؟ در اين
عقـدها   وفـاي بـه   الوفاء نيست زيرا اگر دليل لزوم شـرط عمـوم             هنگام شرط لازم   در اين . أ

ي نيست كه عقد جايز به سبب دليل از آن خارج است اما اگر دليل لزوم وفـا بـه                     شك ،باشد
از آنجـا كـه معنـاي       نسبت به شرط واقع در ضمن عقد باشـد          » اوفوا بالعقود «شرط شمول   

طرفين شرط در اين هنگام ارتباط شرط به عقد جايز است، مقتضاي آن اين خواهد بود كه                 
 اگر عقد را فسخ كنند شرط نيـز بـه تبـع آن منتفـي     چون مسلط بر فسخ عقد هستند معامله  

.  شـد اگر شرط استقلال در بقا داشته باشد از معناي شرط و ربط خارج خواهد      . خواهد شد 
الوفا نيست پس فايـدة      رط مندرج در ضمن عقد جايز لازم      اگر ش : ممكن است پرسيده شود   

نگـامي كـه شـركت،    ه.  فايدة آن تقييد در تصرف اسـت     اين است كه  آن  پاسخ  آن چيست؟   
 عامـل،   اين اسـت كـه     معناي آن    ،مضاربه، وديعه، عاريه و مانند آن مشروط به چيزي شدند         

توانند تصرف كنند كه بـه مفـاد شـرط            فقط در صورتي مي   ها  گيرنده، وكيل و مانند اين     عاريه
 ؛)281: 1418 مراغي، حسيني(كنند عمل 
 به آن شـرط لازم بـوده و تـا           عمل هنگامي كه شرطي در ضمن عقد جايز مندرج شود        . ب

 را فسخ   توانند عقد   ميطرفين معامله   بله  . استزماني كه عقد باقي است وفاي به آن واجب          
 .)189 ،6: 1423يزدي، سيد( شود كنند كه در اين صورت شرط نيز منتفي مي

بنـدي بـه    ادلـة لـزوم پاي     اينكـه    بيان مطلب .  ديدگاه دوم مطابق قواعد است     ،بر تحقيق بنا
  تا وقتي يكي از دو شريك يا هر        .شود  شرط مي هاي    تمام مصداق و شامل   طلاق دارد   شرط ا 

در صـورت   . نكننـد  بند باشند و از آن تخلف     شرط پاي مفاد  اند لازم است به       دو عقد را فسخ نكرده    
ه تبع آن شرطي وجود ندارد امـا تـا وقتـي عقـد را               شود و ب     موضوع مي  يفسخ، عقد سالبه به انتفا    

 . ي به مفاد آن بر طرفين لازم استبندق دارد و بنابراين پايمصداق شرط تحقّد ان فسخ نكرده
آن بوديم كـه شـرط       جايز دانستيم و بر   عقدهاي  نكتة ديگر اينكه، اگر عقد شركت را از         
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 ـ           الوفا نيست     ضمن عقد جايز نيز لازم     تنهـايي  ه  و خواستيم كاري كنيم كه يكي از دو شريك نتوانـد ب
 قراردادي لازم در مقياس كوچك انجام داده و مشاركت كاهنـده را در              توانيم  ، مي كندقرارداد را فسخ    

لازم داد شـركت    ربندي به قرا  تنها پاي  در اين صورت نه   . بياوريمشرط ضمن عقد    صورت     به ضمن آن 
 بلكه عمل به شرط واگذاري تدريجي نيـز لازم          كندرا فسخ     تواند به تنهايي آن     است و يك طرف نمي    

  .شود  شامل ميادلة لزوم وفا به شرط اين قسم را نيزاطلاق كه  روشن است. خواهد بود

 )  نتيجهياشرط فعل (  مشاركت كاهندهضمن عقد شرطبررسي نوع . 2

، مـشترك صـورت      به  خريد يا اجراي پروژه    ، نخست، قوام مشاركت كاهنده به دو چيز است      
از نظر كيفيت بـه همـراه       رو لازم است انواع شرط ضمن عقد         از اين  . شرط ضمن عقد   دوم،

  :صورت مختصر بررسي شود همطرح و ب ها هبرخي نظري

  شرط فعل
 شرط كنند يكي از دو طرف كـار         ،در ضمن عقد  كه   تصوير آن به اين صورت است     

اينكـه   شخصي خانة خود را بفروشـد مـشروط بـه          اينكه   ني را انجام دهد، مانند    معي 
  :بايد واجد اين امور باشدرط فعل  ش.خريدار مبلغي مشخص به وي قرض دهد

جايز باشد، غرض عقلايي بر آن مترتب باشد، مخـالف كتـاب و سـنت نباشـد، مخـالف                   . أ
نداشـته باشـد، مجهـول      منافات  مقتضاي عقد نباشد، با آثاري كه شارع براي عقد قرار داده            

اگـر فعلـي كـه شـرط شـده          ) 300: تا  بيبجنوردي،  (نباشد و در متن عقد به آن ملتزم شود          
ادلـة لـزوم عمـل بـه        شـمول   . اجد اين امور باشد التزام به آن و عمـل بـه آن لازم اسـت               و

  ؛)266، 3: همان( شرط فعل مورد اتفاق استدرباره ضمن عقد هاي  شرط
بـر صـحت    ) 1،  )5 (مائـده ( »أوَفوُا باِلعْقوُد « آية شريفة مانند  كند    ميعقد   به   يوم وفا اي كه دلالت بر لز      ادله. ب

 يا از اين جهت كه مانند جزئـي از عقـد و قيـد آن و از                  كند   ضمن عقد واقع شده نيز دلالت مي       شرطي كه در  
 ؛)275 :1418 مراغي، حسيني(كيفيات آن است يا از آن نظر كه شرط خودش عهدي از عهود است 

 اخبـاري كـه در      هـاي   قـضيه گونه   اين *»المؤمنون عند شروطهم  « 6اكرمپيامبر  فرمودة  . ج
اين است كـه    روايت  بنابراين معناي   .  شرعي ايراد شده به معناي انشاء است       مقام بيان حكم  

                                                      
و   7 ح   ،16،  18: 1414حـرّ عـاملي،     : ( آمده است  وسائل الشيعه با بيش از ده سند در كتاب        روايت  اين  .  *

؛ 17 ح   ،141 ؛16و   9 ح   ،142 ،23 ؛14 ح   ،300 ؛18 ح   ،229؛  20 ح   ،276 ؛6 ح   ،73؛  10 ح   ،68،  21؛  11
  .13 ح ،55 ،26 و 11 ،155
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بجنوردي،  (عمل كنند  آنها    و به  بند بوده هاي خود پاي   ن به شروط و التزام    اواجب است مؤمن  
 اگر كسي كه شـرطي را بـه         اين است كه   يكي از آثار وجوب عمل به شرط         .)266،  3: تا  بي

 بـه   ي وجوب وفا  بنابر اين . كرد را مجبور    ي و توان   زند مي  عهده گرفته از عمل به آن سرباز      
 ؛حكم تكليفي نيست بلكه اثر وضعي نيز داردفقط شرط 

 ؛)267، 3: تا بيهمان، (  استاجماع اصحاب بر صحت شرط در ضمن عقد. د
 .)135 :1375نراقي، ( داردحكم آن را بنابراين ، شود شرط جزئي از عوض مي.  ه

 شرط نتيجه
شـود ماننـد     اثر عمـل شـرط مـي      نوع شرط   در اين   . شود  ط غايت نيز گفته مي    به آن شر   
گونه امور نـزد عـرف و عقـلا     اين. باشدطرفين معامله  شرط كنند چيزي ملك يكي از        اينكه

حال . كنند ق پيدا ميق آن اسباب تحقّاسباب خاصي دارند و شارع آن را امضا كرده و با تحقّ    
  شوند؟ بب خود شرط نيز متحقق مين امور به ستوان گفت اي آيا مي

، آيـد  پديد مـي  اگر دليل داشتيم كه نتيجه فقط با اسباب خاص  اين است كه  مقتضاي تحقيق   
 اينكـه    شرط نتيجه اثري ندارد، ماننـد      صورت  آن به درج   شرط مخالف كتاب و سنت بوده و      

ي صيغة   شرط در ضمن عقد قرار دهند زيرا شارع مقدس اجرا          صورت  بودن زني را به    مطلقه
اگـر دليـل    برابـر   در  . خاص را در صورت وجود شروط خاص سبب طلاق قرار داده است           

 اما شود، لازم است به آن ترتيب اثر دهيم ميكه با شرط حاصل  داشتيم نتيجه از اموري است
بنـدي بـه    توانيم با تمسك به ادلة لزوم پاي        در مواردي كه شك داريم از كدام مورد است، مي         

المؤمنـون عنـد     «6اكـرم پيامبر  معناي فرمودة   . كنيمق آن به نفس شرط      قّشرط حكم به تح   
 اين اسـت كـه    ، بلكه مفاد آن     كنندعمل  هايشان    شرطن بايد به    ااين نيست كه مؤمن   » شروطهم

كـرد  توان آنان را مؤاخذه       بند نبودند مي    اند پاي   هايي كه بر عليه خود ملتزم شده       اگر به شرط  
 ـ       برافزون   .شود  ط مي اقسام شرو تمام  و اين شامل      ق نتيجـه  اين، مواردي كه نظر شـارع تحقّ

جـو  و   كتاب و سنت را جست     ،است، اگر در موارد شك    كرده  فقط با سبب خاص بوده بيان       
بـين  . انحصار وجود ندارد  شويم كه     كرديم اما دليلي بر لزوم سبب خاص نيافتيم مطمئن مي         

 اما اين در مـواردي      كرد عام تمسك    توان به   كه در شبهة مصداقيه نمي      معروف است  نهايفق
در مـسئلة مـورد     . مكلـف باشـد   وسيله    بهجو  و  برطرف شدن شك متوقف بر جست     كه    است

تـوان بـه عمـوم     رو در موارد شك مـي  ، از اينشود بحث شك فقط با بيان شارع برطرف مي     
  .)507 :1414سبحاني، (كرد ق نتيجه به سبب شرط و حكم به تحقّتمسك » المؤمنون عند شروطهم«
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  رط مندرج در مشاركت كاهندهنوع ش
» ب« بـه طـرف   »الـف « است كـه طـرف   اين صورت شرط فعل به صورت تصوير مطلب به 

سهم خـود را     اينكه   كنم مشروط به    ويد من با تو در اين طرح قرارداد شركت منعقد مي          گ  مي
ط  عمل به اين شرط براي مـشرو       اين صورت تدريج به من بفروشي، روشن است كه در         ه  ب

 بـر   ي مالكيـت و   ،وجوب تكليفي دارد اما تا زماني كه وي به شرط خـود عمـل نكنـد               عليه  
 ياسـت كـه بـه و      صـورت    شرط نتيجه به اين      صورت  تصوير مطلب به  . سهمش باقي است  

ن سهم تو   كه طي سررسيدهاي معي   شوم مشروط به اين     شريك مي طرح  من با تو در     گويد    مي
   پـروژه و در هـر سررسـيد         پس از اتمام   در اين صورت  . از آن من باشد   ن  در ازاي مبالغ معي 

ي نهـا يفق. شـود    ضامن بهاي آن مـي     يآيد و و    در مي » الف«شده به ملكيت طرف      سهم تعيين 
: 1419اصـفهاني،    محقق( ، محقق اصفهاني  )61 ،6: 1420انصاري،  (  شيخ انصاري  :مانند

 گلپايگـاني حمدرضـا   سيدم،  )347: 1408خـويي،    موسـوي (خويي  سيدابوالقاسم  ،  )91،  4
محمد و ســيد) 63: 1414روحــاني، (صــادق روحــاني سيدمحمد، )34 :1372گلپايگــاني، (

شـرط  صـورت      بـه  شرطدرج  انتقال ملكيت را با     ) 235،  2: 1378روحاني،   حسيني( روحاني
  :نوشته است شيخ اعظم. اند نتيجه پذيرفته

كه يقـين نـداريم    تي است به فعل اختصاص ندارد، اقوي صحت شرط غايا      ،وفاي به شرط  «
گونه كـه نـذر ايـن غايـات صـحيح             ع آنها را منوط به سبب خاص فرموده است، همان         شار

ايـن ادعـا كـه       ... نذر كند مالي صدقه باشد يا اين مـال بـراي زيـد باشـد               اينكه   است مانند 
اسباب خاص است پذيرفته نيست، زيرا مـواردي وجـود دارد   ملكيت و مانند آن متوقف بر  

  ).61، 6: 1420 انصاري،( »ه اتفاق بر صحت آن دارندكه هم
اگر اشكال شود كه شرط نتيجه امري غير مقـدور اسـت، زيـرا              نوشته است   محقق اصفهاني   

دهيم كه خود شرط به پشتوانة دليل  ميپاسخ  ،قدرت بر مسبب غير از راه سبب وجود ندارد     
ه كـه متوقـف بـر سـبب         اين محقـق در ادامـه ملكيـت را از امـوري دانـست             . آن سبب است  

 .)91، 4: 1419 اصفهاني، محقق( كند ق پيدا ميمخصوص نيست، بنابراين به سبب شرط تحقّ  
  :گويد ميوي .  نيز انتقال ملكيت را از راه شرط نتيجه صحيح دانسته استخوييمرحوم 
مجـرد انجـام    ه   باشد ب  يفلان خانه ملك و    اينكه   اش را بفروشد مشروط به     اگر كسي خانه  «

  ).264، 5 :تا ، بيخويي موسوي(»  خواهد شديآن خانه ملك و بيع
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 گرچه شـرط نتيجـه را در        نهايبسياري فق اند و      شرط نتجه را نپذيرفته    نهايبرخي فق برابر  در  
انتقـال ملكيـت را از      انـد امـا       مواردي كه حصول نتيجه در گرو سبب خاص نيست پذيرفته         

 ـغايت فقط با اسـباب معـي  گويند اين  مي آنها .دانند آن نميهاي    مصداق يابـد و   ق مـي ن تحقّ
زيرا شرط فعل نيست تـا وفـا بـه آن           شود     در اينجا جاري نمي    »المؤمنون عند شروطهم  «عموم  

ند كـه گرچـه سـبب انتقـال ملكيـت            هـست  آن بـر  آنهـا    .)61 :1420انصاري،  (واجب باشد   
 در اجاره به    نهايفقكه تعدادي از      ست ا رو   اينانحصاري نيست اما سبب خاص لازم دارد، از         

شرط فعـل باشـد درسـت       صورت    اند اگر شرط ضمن عقد اجاره به        تمليك پاسخ داده  شرط  
، ، تبريـزي  آيات عظام بهجـت   . نيست صحيح   ،شرط نتيجه باشد  صورت    بهاست اما اگر    

   .)27 :1381مجموعه آراي فقهي قضايي، . (باور هستندبر اين  فاضل
بسيار مهم است كه مباني فقهي هر ابـزار بايـد بـا فتـواي     در ابزارسازي توجه به اين مطلب   

رو  از اين .  مكلفين وجود داشته باشد     سازگار باشد تا امكان عمل براي      نهايتمام يا مشهور فق   
صورت   به و فقط بايد شرط طراحي كنيمشرط نتيجه براساس توانيم مشاركت كاهنده را نمي

  .شرط فعل در قرارداد شركت درج شود

  بها و قيمت مبيع ين اجارهلزوم تعي

ن بودن مبلغ اجارهلزوم معي  
. نظـر دارنـد   فقيهـان اماميـه بـر ايـن مطلـب اتفـاق      . لازم است مبلغ اجاره معلـوم باشـد   

، و 651 :1423،، محقــق ســبزواري140: 1411، )اول شــهيد(عــاملي  :1410، حلــي محقــق(
نجفـي،  ( *نـسته اسـت    اين مطلب را اجمـاعي دا      صاحب جواهر  .)10 ،5: 1423يزدي،   محقق
   .)347 :1414سمرقندي،  (اند بودن مبلغ اجاره را لازم دانسته معلوم اهل سنت نيز .)220: 1367

  لزوم تعيين ثمن در بيع
دليـل اصـلي   .  اجمـاعي اسـت  نهـا ياين مطلب بـين فق . تعيين ثمن در بيع نيز امري لازم است    

  : استگونه اينروايت  عبارت .)206 :1420انصاري، (اعتبار اين شرط حديث نفي غرر است 
                                                      

 بر اين مطلب نفي غرر است و دليل معتبـري بـر لـزوم         يهانذكر اين مطلب مفيد است كه دليل مشهور فق         .*
محقـق اصـفهاني،   ( مرسله و تنقيح مناط ظني نفي غـرر در بيـع      يجز روايت ه  نفي غرر در غير بيع نداريم ب      

  . است براساس نظر مشهور عمل كنيمازي براي اجرا هستيم لازمس اما چون در مقام مدل) 47: 1419
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  .)448 ،17: 1414عاملي،  حرّ( »ع الغرري عن ب6ي النبينه«
  .»ردندك ي نهيع غرريامبر از بيپ«

 در  ، پسر علامـه    تذكره  در ، علامه سرائر در   سيادر ، ابن انتصار در   ديرا س روايت  ن  يا
 در ي، جوهرالبحرين مع مج دريحي، طر قواعدد دري، شه التنقيح  در ، فاضل مقداد  شرح قواعد 

در روايـت    .)84 :1375نراقـي،   ( انـد  ردهك نقل   مختصر در   يحاجب  و نهايهر در   ياث ، ابن صحاح
سـنن   )156،  10: 1407نـووي،   ( ح مـسلم  يصـح : ماننـد  معتبر اهـل سـنت       يي روا هاي  باتك

 آمـده   زين )302،  1: تا  بيحنبل،    بنا( بن حنبل   مسند احمد  ،)119 :1410ود،  ودا  ابي( دوداو ابي
دانـد    را مرسل اما به دليل اعتماد اصحاب به آن قابل قبـول مـي             روايت   مرحوم نائيني    .است

  .بودن ثمن است هاي غرر مجهول مصداق يكي از )467 :تا ناييني، بي(

  شرايط مشاركت كاهنده
شـود بايـد شـرايط        مـي شمرده  شركت عنان   اي  ه  مصداقاز آنجا كه مشاركت كاهنده از       

  :نان در آن رعايت شودمعتبر در شركت ع
هر دو نفر تأمين شود، بنابراين اگر فقط يك طرف سـرمايه را             وسيله    بهلازم است سرمايه    . أ

عقـدهاي   بلكه فعاليت به حسب مورد در قالب يكي از        يابد  ق نمي مشاركت تحقّ كند،  تأمين  
  ؛ انجام خواهد شدمزارعه  وجعاله، مزارعه، مضاربه، مساقات: مانندديگر 

ممزوج شود كه قابل تفكيك نباشد يـا اگـر          اي    گونه  طرف با يكديگر به    د سرماية دو  باي. ب
كيـت  هم دو مال قيمي و در نتيجه قابل مزج نبودند بايد از راه بيـع يـا قـرارداد ديگـري مل                  

    .پديد آيدنظر مشاع دو شريك بر دارايي مورد

  گيري بندي و نتيجه جمع
 وارد بـه ايـن قـرارداد    هاي هاهنده بررسي و شبه   رارداد مشاركت ك  بعدهاي گوناگون ق  . 1

 توان با درج شرط فروش سهم يك شـريك بـه شـريك ديگـر             ديديم كه مي  . پاسخ داده شد  
. كـرد  سهم يك شريك را به شريك ديگر واگذار          در ضمن عقد شركت   تدريجي  صورت    به

صـادق   كنند، اقدام ميصورت مشترك  هاين مدل در مواردي كه دو شريك به احداث طرح ب         
تفاوت اين دو صورت    فقط   .شود  كنند مي   است و شامل آنجا كه طرح آماده را خريداري مي         
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شود امـا در   تدريج محاسبه و پرداخت مي هسود طرح بنخست  در صورت اول اين است كه  
  ؛شود بندي مي  بهاي طرح در نظر گرفته و قسطصورت دوم فقط

: ند از  هـست  ترين آنهـا عبـارت     دارد كه مهم  مشاركت كاهنده آثاري     استفاده از قرارداد  . 2
تنوع ابزارها در نظام مالي بدون ربا، درگير شدن هر يك از دو طرف در فعاليـت واقعـي تـا      

هـاي   بـه انگيـزه  زمان  همگويي   انتهاي اقساط، آسيب نديدن بانك در اثر نكول شريك، پاسخ         
 ؛صاحبان سرماية پولي و عاملان اقتصادي

تـرين آنهـا     كـه مهـم    وجـود دارد  هاي گونـاگوني    كت كاهنده نظر  ماهيت مشار درباره  . 3
، مـضاربة منتهـي بـه       شركت و مضاربه  ،  تركيبي از عقد شركت و عقد بيع       :ند از  هست عبارت
سهم خود را به شريك خواهد فروخت، فـروش          اينكه   شركت عنان، وعدة بانك به     تمليك،

 مـشاركت كاهنـده   ين است كهنظر صحيح ا. بانك تمام يا قسمتي از سهم خود را به شريك  
 ؛موارد عقد شركتي است كه يك شرط در ضمن آن درج شده استاغلب در 

شرط فعـل صـحيح و مطـابق فتـواي          صورت     به شرط در عقد مشاركت كاهنده    درج  . 4
 ؛ سازگار نيستنهايشرط نتيجه با نظر گروهي از فقصورت   به است امانهايمشهور فق

بانك يا مؤسسة تأمين مالي بـا اسـتفاده از          . دارداواني  فرمشاركت كاهنده كاربردهاي    . 5
هـاي   اين قرارداد با متقاضياني كه توانايي مالي كافي براي خريـد مـسكن يـا اجـراي طـرح                  

 كنند پـس از خريـد مـسكن يـا اجـراي طـرح               شرط مي شود و      شريك مي  ،اقتصادي ندارند 
 ؛طرح شودتدريج مالك ه ن بمشترك، شريك با پرداخت اقساط معيصورت  به

عمل به آن شرط لازم بوده و تـا          هنگامي كه شرطي در ضمن عقد جايز مندرج شود        . 6
 را فسخ كننـد كـه در        توانند عقد   بله مي . است وفاي به آن واجب      ،زماني كه عقد باقي است    

 ؛شود اين صورت شرط نيز منتفي مي

قـرارداد  ،  انـد   دههاي عملياتي مشاركت كاهنده را مطرح كر       بسياري از منابعي كه مدل    . 7
تركيبـي از    آنهـا    .انـد    پيشنهاد كـرده  اي براي تأمين مالي مسكن         وسيله صورت  را به گفته    پيش

 گفتيم از اين .اند مشاركت، بيع و اجاره را براي واگذاري سهم بانك به مشتري پيشنهاد كرده           
وش  ر .كـرد هـا نيـز اسـتفاده        بر خريـد مـسكن بـراي اجـراي طـرح          افزون  توان    قرارداد مي 
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        است ن پس از خريد يا اجراي طرح        پيشنهادي ما اندراج شرط واگذاري در برابر اقساط معي
 ؛كه عملياتش ساده است

 مالكـان اوراق مـشاركت      .اسـت ن  هاي اين عقد امكان ابزارسازي بـا آ         يكي از قابليت  . 8
 ،توانند مالكيت مشروط خود را با فروش ايـن اوراق بـه ديگـران منتقـل سـازند                   كاهنده مي 

 ؛بنابراين بازار ثانوي اين اوراق فاقد اشكال است

نظـر   هايي را براي بـازبيني قيمـت در      توان دوره    مي ،اقتصاد تورمي باشد  وضعيت  اگر  . 9
 .گرفت تا انطباق با شرايط بازار حاصل شود

 مـشروع و    هاي شرط در ضمن عقد    توان با درج     كه مي  شود  از آنچه گفته آمد روشن مي     
كه سبب  كرد  و ابزارهاي جديدي را طراحي      ها    عقدهاي گوناگون، معامله  همچنين با تركيب    

ايـن  . شـود    تنوع و نشاط بيشتر شده، كارآمدي اقتصاد و مالية بدون ربا بيش از پيش آشكار                
    .كه لازم است محققان به آن همت گمارند نظام مالي اسلامي است تكميلباعث  امر
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